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بازهم میگذرند روزها ، غروب 
آفتاب از مغرب جای خودرابه 
طلوع دوباره ی خورشید فردا 

 از مشرق می دهد.
شکوفه های سیب جای خود 
را بههه درخههتهها  مههیههوه ی 
تابستا  می دهند .و خزا  از 
راه می رسد . حضورش کوتاه 

 و اندکی بعد ...

تاکسی گرفتم که برم ناحیه 
بسیج دانشجویی . تو ماشین 
شروع کردم تلگراممو چک 
کرد  . یهو دیدم همه جا 

خبر حمله ی تروریستا به 
مجلس پیچیده . استرس همه 
وجودمو گرفته بود که راننده 
گفت رسیدیم . پیاده شدم و 

 رفتم سمت ساختمو  ...

بسیجی منتظر نمی نشهیهنهد 
که ببیند فلانهی بهرای فهلا  
بحرا  چقدر بودجه در نظهر 
نمیگهیهرد و چهقهدر نهیهرو 
نمیفرستد و چقدر بهرنهامهه 

 ریزی نمیکند...  !!!!!
کاری که از دستش بربهیهایهد 

 انجام می دهد و بس ...

ز  جوا  با قد متوسط وجثه ریز 
وروسری و دامن سبز وپهیهراههن 
سفید سینی کوچکهی در دسهت 
دارد می آید سینی را روی زمیهن 
میگذارد داخل سینی فهقهط سهه 
عدد سیب زمینی آب پز قرار دارد 

 پسر با شیطنت:
اه مامانی بازم سیب زمینی؟..بازم 

 شام تکراری..
 دیگه خسته شدم ...

باب اسفنجی اثری کاملا فلسفهی 
ها در ایهن  است. حتی خود غربی

راسههتهها بههه انههتههشههار کههتههب و 
های مختهلهفهی دسهت  یادداشت

اند. برای سهولت جستجو در  زده
شهود  فضای مجازی پیشنهاد می

 spongebobی  دو کلهیهد وا ه
and philosophy  را در گهوگهل

جستجو کرده تا دههانشها  بهه 
همراه چشمانشا  از تعجب بهاز 

 شود!!

گاهی از اجبار گریزی نیست. مجبوری در بهرابهر 
قوانین دنیای طبیعی سر خم کنی و بگویی چشهم. 
مجبوری در خانه ات را رو به بهار و تابسهتها  و 
پاییز و زمستا  باز بگذاری. مجبوری در بهرابهر 

 مرگ بگویی تسلیم ...

 گاهی مجبوریم ...
 مریم ولا شجردی

پیشنهاد این شماره از نشریه 
تلنگر، کتاب خاکهای نرم کوشک ، 

به قلم آقای سعید عاکف          
 ...می باشد 

 زخم
 زهرا عزیزی

 چهل روز عشق
 حانیه جمالی

 دوباره آغاز  
 معصومه محمدیان 

 تحلیل انیمیشن 
 زهرا حیدری

 مقر کتاب
 عاطفه ابراهیمی پور

 به نام هستی بخش بی همتا
قلم در دست می گیریم در حالی که بهه نهاتهوانهی 
خود در ستودنت معترفم و سیاهی قلهمهم فهقهط 
خطوطی روشن و تیره در دل سفید کهاغهذ مهی 

 نگارند ...
خداوند خود عشق است ، کدامسن معشوق اسهت 

و چه  »صد بار اگر توبه شکستی باز آ  «که گوید 
تناقض زیبایی است احساس حقهیهرانهه ای کهه 
نیایش با معبود در عین داشتن آنچه او درعهرش 

 کبریایی خود ندارد ... 
چه گویم از عبودیت معبودی که دیده نمی شود و 
در سراسر هستی دیده می شود ، جز آنکه ندایهی 

پروردگارا به خهاطهر  “از اعماق قلبم برخیزد که 
 ” بندگی ات شکر 

گویند هر آنچه خواستنی اسهت بهایهد از خهدا 
خواست و اینک ای مهربانترین و بخشنده تهریهن 
ما بندگا  و امید به رضایت داریهم و چشهم بهه 
عطایت ... بارالها قلب هایما  را به نور ایهمها  و 
چشمانما  را به نظر در دیدگا  صاحهب الهزمها  

 روشنی بخش                                 الهی آمین 

 منظومه ی هستی بخش
 ثریا ابراهیمی

 آنچه در این شماره می خوانیم ...
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 اتاق-خانه-داخلی
ساله لاغر اندام وقدبللل لد و  ل   63مرد جوان 

وابروی م کی وریش وموی م کی دورسلرلری ی 
سلالله رلورر  لرد 4کو کی ن سته/پسربچه ی 

سرید وموهای م کی ودخترشش ساله با روسلری 
رورتی روبروی مرد ن سته اند هردوباقاشل  بله 

 به ب قاب میزن د ومیگوی د:
مامانی بدو بدو..  یالا یالا ماشام ملیلالوایلیل  یلالا                

 یالا یالا ماشام میاوایی  یالا 
زن جوان با قد متوسط وجثه ریز وروسری و دامن 
سبز وپیراهن سرید سی ی کو کی در دسل  دارد 
می آید سی ی را روی زمین میگذارد داخل سیل لی 
فقط سه عدد سیب زمی ی آب پز قرار دارد پسر 

 با شیط  :
ای مامانی بازم سیب زمی ی؟..بازم شام تکراری.. 

 دیگه خسته شدم ...
دختربچه بااخ  به پسر بچه نلگلای ملیلکل لد و روبله 

 مادرش میگوید: آخ جون!این دفعه با  ه طعمیه؟
دی ب خالی بود آرمان خان؟ ام لب بلا نلونله 
تازی . کاری نداری فقط باید تصور ک ی ؛ ببین مثله 

 من 
قسمتی از سیب زمی ی آب پز را با قاش  نصف 
میک د روی تکه نانی میگذارد و داخل دهانش ملی 
 ذارد ومی  وید :به به سیب زمی ی با خلیلار شلور 

 و وجه ! ه قدر خوشمزی اس .
پسربچه با حیرر)  مانگرد شدی نگلای ملیلکل لد  : 
کوش؟کجاس؟من که ندیلدم  لوجله بلذاری روی 

 نون؟
دختر بچه با لبا د شیط   آمیز: عجب..حیف شلد!

ببین جادویی !تو نمی بی ی؟ فقط نلون وسلیلب 
زمی ی و بذار توده   قبل از قورر دادنش به 

  وجه وخیار شور فک کن میاد روزبون ..
پسربچه نان وسیب زمی ی داخل دهانش میگذارد 
و   مانش را میب دد می جود باخل لدی: آری راس 

 میگی  ه خوش مزی شد.. ه باحاله!
مرد دستش را روی سر دخلتلر بلچله ملی ک لد 
  مانش پر از اشک می ود وازسرسرلری بللل لد 

 می ود وبه حیاط می رود .
 حیاط-شب-خارجی

مرد روی پله ن سته  ریه میک د شلانله هلایلش 
میلرزد زن آرام آرام می آید ک ارش می ن ی لد 

 دستش را دور  ردن مرد می اندازد ومی  وید:
قوی باش...!ناراح  نبلاش خلداخلودش قلو  

 دادی بعد ساتی آسونیه ، غصه ناور!
مرد میان  ریه میا دد ومیگوید: فقط نلملیلدونل  
 را دوری ساتیه ما طولانی شدی وتموم نمیل له ، 
فک ک   خدا یادش رفتله ملارو بلبلری دوری ی 

 آسونی
زن به ک ارش نگای میک د ولقمه ای به مرد ملی 
دهد ومیا  د ومیگلویلد: خلدا ملثله بل لدی هلاش 

 نیس؟هیچ وق  ب دی هاشو فراموش نمیک ه
 حجری فرش فروشی-روز-داخلی

مرد م غو  ن ان دادن فرش هلا بله م لتلری 
اس  راحب حجری میگوید: حلملیلد حلواسل  بله 

 مغازی باشه ، دودیقه میرم بیرون برمیگردم
م تری ها می روند مرد م غو  تمیز کردن ملیلز 
که نگاهش به  اور دوق باز می افتد که تاسر پلر 
از دسته های پ ج ودی توم لی اسلکل لاس اسل  
ردای پسرش را می  ود:تاکی غلذای تلکلراری؟ 
لباسام که ه شدی؟همش دارم واسله پلارسلاللملو 
میپوش  . مرد رورتش را برمیگرداند م غو  طلی 
ک یدن می شود و دوبلاری بله  لاو رل لدوق بلاز 
پرازاسک اس نگای میک د باخود میگوید: خدایا فقط یه 
کم و برمیدارم بعدش زود برمیگردون  قو  میدم

 )به سم   او ر دوق میرود 
 حیاط-شب–خارجی 

مرد داخل حیاط می رود و در را باز میک لد ملاملور 
نیروی انتظامی وراحب حجری ی فرش فلروشلی 
حمید مقابل در ایستادی زن داخل خانه تلا  لرا  
 ردون نیروی انتظامی را می بی د  ادرش را سلر 
می ک د وبه بچه ها میگوید: درو از پ ل  قلرلل 
ک ید هرکی در زد درو باز نک ید؟خب؟)بچه ها فقط 

 نگای میک  د 
 زن به کو ه می رود در بین رای :یا فاطمه ی زهرا

  مش به دستان همسلرش ملی افلتلد کله  
دستب د مثل ال گو در دس  دارد زن میلگلویلد:  
به  ه جرمی؟آخه... )حمید می  وید:  خانم  بلرو 

 تو نمیاوام...
زن باردای بل د داد میزند : رت  به  له جلرملی؟       

مرد هیکلی وسیبیلویی با ردای کلرتی ملیلگلویلد:  
دزدی..خیانل  در املانل  ..پلولاملو بلرداشلتله 

 میرهمی؟
 داخل خانه 

پسربجه با داد : میاوام برم پیش مامان نمیلالوام 
 بمون    ، میاوام ماشین پلیس ببی  

)دختربچه دستش را  رفته باهمان روسری رورتی 
 ادر نماز سرید  ل  لی سرش میک د و دستب دش 
را در دستش می اندازد  ومیگوید: قلو  ملیلدی 
فقط نگای ک ی؟بیرون نری؟آری؟)آرمان سلرش را 

 تکان می دهد 
دختر بچه آرام قرل در را باز می ک د و در را بلاز 
می ک د از بین شکاف در پسر و دختر بچه به داخل 
کو ه نگای می ک  د زن ملقلابلل رلاحلب حلجلری 

 ایستادی میگوید:
به خداشوهر من دزدی نکردی؟تهمته آخه  را بلایلد 

 دزدی ک ه؟ اون  از راب کارش؟..
)مرد هیکلی رلاحلب حلجلری :  لون نلداری..بلی 
پوله...  دبار ازم قرض خواسته بلود نلدادم لابلد 

 خواسته تلافی ک ه ، سرکار ببرش
)زن مقابل حمید می ایستد ومیگلویلد: نلملیلذارم 
ببریش؟اون  به   اهه نکردی)مرد هیکلی زن را به 
سمتی پرر میک د زن روی زملیلن ملی افلتلد 
دستش راروی زمین می ک د  وشواری اش را بلر 

 میدارد   مرد داد می زند:
دس  کثیرتوبه زن من نزن مرد هیکلی میلال لدد 
وجلو میرود وبه مرد خیری می شود:توا له غلیلرر 

 داشتی دزدی نمیکردی؟

)زن بل د می شود ومیگوید : به خدا شلوهلر ملن 
دزدی نللکللردی خللیللانلل  نللکللردی ، آخلله بللی 

 انصافا ...تروخدا نبریدش
مردم کو ه دورش جمع شدی اند بچه هلایلش از 
بین در نگای میک  د مرد هیکلی داد میزند : برو ک ار 
زنیکه)سیلی محکمی به رورر زن می زند زن به 
پر می که سرکوجه نصب اس  نگای میک دبه جمله 

 نگای میک د
گل یاس  تاب فشار در و دیوار 

 ندارد ...
 

یا فاطمه ی زهرا )زن ه   ریه میک د و زیر للب 
 میگوید: یا زهرا ، خان  جان ت هام نذار ....

حمید از دس  ماموران فرار میک د و به سلمل   
راحب کارش میدود وبا دستانی که دستب لد دارد 
یقه مرد را می  یرد و اورا بله دیلوار ملی کلوبلد 
ماموران می رس د زن از روی زمین بللل لد ملی 

 شوند وخون دماغش را پاک می ک د.
 روز-داد ای-داخلی

 قاضی:توضیح بدی
مرد به زن وبچه هایش نگای می ک د می  وید: من 

 دزدی نکردم سم   اور دوق رفت  ...
اون همه پو  هرکسیو وسوسه میلکلرد وللی یلاد 
حرف خانم  افتادم که  لرل :خلدا بل لدی هلاشلو 

 فراموش نمی ک ه
مرد هیکلی: درو  میگه ...این برداشلتله ا له کلار 

 این نیس پس کیه؟
تسبیح که در دستان زن حمید اس  و ت لد تل لد 

 مهری هایش میافت د ودهان زن تکان میاورد
ردای پسر جوانی می آید: من برداشت )همه سلر 

ساله کوتای قد بله سلمل   36ها برمی  ردد پسر
 قاضی می آید  

من پسرش  پسر این آقا)به راحب حجلری اشلاری 
می ک د  پو  نیاز داشت  بابا نبلود ملجلبلور شلدم 

 بردارم تا بعدا بگ  ، تازی فهمیدم  ی دی!!
 همه جا ساک  اس .

مرد هیکلی جلو میرود و به حمید ملیلگلویلد: مل لو 
 بباش 

حمید: من از این آقا شکای  دارم  ، بله جلرم 
دس  درازی به خانم  بی احترامی به خانم   ، 
جلوی اون همه نامحرم به رورر خانم  سلیلللی 

 زدی 
ریاتن آبروم ... بچه هام دیلدن ایلن ملرد  لی 
درمورد من میگف دیدن باملاملان لون  له کلرد؟ 

 اذی  شدن شکای  دارم شاکی ام می ه؟
 قاضی سرش را تکان می دهد ولبا د می زند .

زن آرام می  وید: دیدی  رت  خدات هامون نلملی 
ذاری )لبا دی می زند و به دخترش نگای می کل لد 
پی انی اش را می بوسد مچ دستش را بالا میگیرد 

روی دسللتللبلل للد دخللتللرش بللوسلله مللیللزنللد                     
 روی دستب د نوشته:

 
 یازهرا.....         

 از روایت تا واقعیت
 ( 44فرزانه سمین ) علوم تربیتی 
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زه  ملیلگلذرنلد روزهلا،غلروب با
آفتاب از مغلرب جلای خلودرابله 
طلوع دوباری ی خورشلیلد فلردا از 

 م رق می دهد.
شکوفه های سیب جای خود را بله 
درختان ملیلوی ی تلابسلتلان ملی 

 ده د .
وخزان از رای می رسلد. حولورش 

 کوتای
و اندکی بعد ، پادشلای فصلل هلا  

رخ  برمی ب دد و زمستلان سلرد 
از رای می رسد . برف ها همله ی 
شهر را سپلیلد پلوش ملی کل ل لد 
سکور روز های برفی حلرفلهلای 
زیادی بلرای  لرلتلن دارد و در 
 وش زمان ردایش را ملانلد لار 

 می ک د .
و به قو  نیما روزها یک بله یلک 
میگذرند و زند ی تکرار یک تلکلرار 

 می شود.
فقط ع  ، انسلانلیل  و حلا   

خوب ادم هاس  که ملی تلوانلد 
 این تکرار را زیبا ک د.

افتاب های یای می دان د بربساط 
ع   ادملیلان جلاودانلگلی جلایلی 

 ندارد .
خورشید واپسین روزهلای اسلرل لد 
ه  دیگر رو به غلروب اسل  و 
ای ک بهاری دوباری در رای اسل  

 هربار آغازی نو برای ماس  ...
آغاز دوباری ی تکلرار هلا ، آغلاز 
دوباری ی خلواب هلا و بلیلداری 
هاس  . و این نلیلروی ملاواری 
ع   اس  که می تواند ادملیلان 
را م تاق تر بله آغلاز دوبلاری ی 

 تکرار ها ک د .

 دوباره آغاز
 ( 44معصومه محمدیان ) علوم تربیتی 

 
 
 
 اهی از اجبار  ریزی نیس . مجبوری در برابر 

قوانین دنیای طبیعی سر خ  ک ی و بگویی    . 
مجبوری در خانه ار را رو به بهار و تابستان و 

پاییز و زمستان باز بگذاری. مجبوری در برابر 
مرگ بگویی تسلی . مجبوری در برابر بلاهایی که 
سرزدی می آید و زند ی ار را به ه  می ریزد، 

بگویی تسلی . مجبوری در برابر درد بگویی تسلی . 
به غ  بگویی خوش آمدی و به ع   بگویی 

تا  «کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توس »
ع   با همه خوبی ها و بدی هایش در خانه 
دل  قدم بگذارد. تو اختیاردار زند ی خودر 
هستی؛ یع ی اختیار این را داری که از مهمان 
های ناخواندی زند ی ار  گونه پذیرایی ک ی، 

ولی مجبوری آنها را به خانه ار رای بدهی. 
مجبوری قد بک ی، بزرگ شوی و ع   را با همه 

ابعادش بپذیری. ع   ظاهر وسوسه انگیزی 
دارد. مار خوش خط و خالی اس  ع  . او  در 

خانه دل  میهمان می شود و بعد سراسر وجودر 
را از آن خود می ک د. یک روز     باز می ک ی و 

می بی ی  یزی جز ع   در تو نیس .     باز 
می ک ی و می بی ی مادر شدی ای. مادر پدرر، 
مادر مادرر، مادر دوستان و همسالان و جامعه 

ار. حتی ا ر فرزندی به دنیا نیاوردی باشی، حس 
و حا  مادری همه رگ و ری ه ار را تسایر می 

 ک د.
درد مادری ت ها درد زادن نیس . مادری درد 

ع   ک یدن اس  و ع    اهی خ جری دارد به 
نام فراق، زهری دارد به نام مرگ، دردی دارد 
به نام سکور.  قدر تا به حا  سکور کردی ای 

مادر؟   د بار خ  به ابرو نیاوردی ای در برابر 
ع  ؟   د بار ع   خ جرش را در جان  فرو 

کردی و زهرش را در کام  ریاته و تو دم نزدی 
 ای و زبان به شکوی نگ ودی ای؟

آی ای فرشته غمگین من! دس  های  را به 

من بدی تا رد زخ  هایش را لمس ک  . بگو 
دس  های تو   د بار تا لبه تیغ رفته اند به 

رس  مادری؟   د بار سوخته اند به رس  مهربانی؟ 
  د بار در سرمای زمستان ترک برداشته اند به 

رس  ع  ؟ از ع   بدم نمی آید؛  ون می 
دان  از آن نا زیرم. فقط دلهری دارم از آن. می 
ترس  ک  بیاورم و حورله اش را نداشته باش . 

با من حرف بزن مادر! از رازهایی بگو که سی ه به 
سی ه به تو رسیدی اس . از دردهایی که نسل به 
نسل همزادتان بودی. از ع   بگو؛ که تو درباری 

 اش بیش از من می دانی.
بعد از همه این حرف و حدیث ها، بگو بدان  

 گونه می شود ه  مادر بود و ه  خود را از یاد 
نبرد؟  را که فرزندان جامعه من، ه وز آن قدر 
بزرگ ن دی اند که شاصی  و نیازهای مادر را 
به رسمی  ب  اس د. فرزندان جامعه من ه وز 
س تی فکر می ک  د و به این  مان اند که مادر؛ 

یع ی شمعی که می سوزد و آب می شود، یا شعله 
ای که برمی آید و فرومی ن ی د، یا  لی که عطر 
زند ی دارد و پژمردی یا پرپر می شود. فرزندان 
جامعه من، مادر را فقط برای مادری کردن می 

خواه د. ب وید، بپزد، غبارروبی ک د، و با همه این 
کارهای ریز و درش ، به همه مهر بورزد. 

فرزندان جامعه من، خودخوای و بی خیر شدی اند. 
خیرشان  اهی به مادرشان ه  نمی رسد. آن 

وق  اس  که ع   با همه دردهایش آدمی را 
از پا درمی آورد. زمانه قمر در عقربی شدی. 

فرزندان جامعه من، سرشان شلو ِ اختیارها و 
اجبارها و دردها و ع   های خودشان اس . 
آنها سعی می ک  د از پیله س   بیرون بیای د. 

می خواه د با تکیه به عقل زند ی ک  د، ولی 
 اهی عقل ان قد نمی دهد به تو، و تو ت ها می 

مانی. نه ه  زبانی، نه همدلی، نه همراهی. 
بباش مادر! این همه ت هایی را که فرزندان به 
تو تحمیل می ک  د، بباش و مان د همی ه برای 
فرزندان  دعای خیر باوان. بگذار مثل همی ه، 

 خیر تو به آنها برسد.

 گاهی مجبوریم ...
 ( 44مریم ولاشجردی ) علوم تربیتی                     
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هاا د   باب اسفنجی اثری کاملا فلسفی است. حتی خود غربی

های مخاتالافای دسات  این  استا به انتشا  کتب و یادداشت
اند. برای سهولت جستجو د  فضای ماجاازی شاهاشاناهااد  زده
 ا    spongebob and philosophyی  شود دو کلهد واژه می

د  گوگل جستجو کرده تا دهانشان به همراه چشماانشاان از 
 تعجب باز شود!!

 
 
 
 
 
 

 ناشذیر است.  نمادگرایی د  سهنمای استراتژیک امری اجتناب
ی بلندی از گانااهاان کا اهاره دا یا  کاه  د  اسلام، سلسله

 «گناهان ک هاره»تعدادی از آن  ا مرحوم دستغهب د  کتاب 
گانااه  ا  ۷اند. اما فرهنگ مسحهت تاناهاا  جمع آو ی نموده

شرساتای و  شناسد: هوس، طمع، تن لی، تک ر، خش ، شک  می
شوساتاری   ی آمریکایی مجموعه حسادت. اخهراً اساتهد فلسفه

اند که یاکای   ا د  ت ههن کا اکترهای انهمهشنی منتشر کرده
ی باب اسفنجی با هفت کا اکتر اصالای ایان  ها مجموعه از آن

 انهمهشن است؛ که ع ا تند از:
  باب اسفنجی نماد شهوت )تمایل بهش از حد یا نامشروع

 جنسی(
 شاتریک نماد کاهلی 
   اسکوئهدوا د )اختاشوش هشت شا( نماد خش 
  شرستی  گری نماد شک 
 سندی نماد تک ر 
 شلانکتون نماد حسد 
 مستر کرابس )آقای خرچنگ( نماد طمع 
 
 
 
 
 
 

ی این اساتهد، هفت شخصهت باب اسفناجای هاماان  به گفته
ها و  هفت گناه مسهحهت است. همچنهن انهمهشن سهمسون

ی  شهرشاه نهز که دا ای هفت شخصهت اصلی بودند به گفته
اساتهد فلسفه آمریکا، هر یک نامااد یاکای از هافات گانااه 

هایی که از ابتادای سااخات، باا  مسهحهت هستند. انهمهشن
نهت هفت گناه ترتهب دیده شاده اسات،  وی نااخاودآگااه 

گانااه  ا باد  ۷گذا د؛ د  نتهجه او تنها همهن  کودک اثر می
باازی   جاناس تواند بفهمد که زنا،  با و ه  داند و دیگر نمی می

نهز گناه ک هره هستند. زیرا گناهانی که د  اسلام برشامارده 
اند، د  سهستا  عاامال مساهاحاهات گانااه ماحاساوب  شده
 شوند. نمی

 این مطلب ادامه دا د .... 

 

 

 

 ۱63۱شهید برونسی، فرماندی تیپ جواد الائمه بودند که در سلا  
در ترب  حیدریه به دنیا آمدند و بلعلد از در لیلری بلا سلاواک و 
پیروزی انقلاب در ج گ ه   سا  دفاع مقدس به درجه رفلیلع 

 شهادر نائل شدند.

آقای عاکف نویس دی حوزی ی دفاع مقدس اس  و کتاب یاد شلدی 
نیز درباری خاطرار دوستان و نزدیکان شهید عبدالحسین بلرونسلی 

 اس ، و تاک ون به  اپ دویس  و سیزده  خود رسیدی اس . 

 خلاره ای از خاطری )آخرین آرزو   را می خوانی :

ع   او به خان  فاطمه ی زهرا )س  قابل ورف نبود. یلک بلار 
بین بچه ها  ر  : دوس  دارم قبل از شهادت  ، با خون  لللوم، 
اس  مقدس مادرم رو ب ویس ، بچه هلا از دللیلل ایلن خلواسلتله 
پرسیدند، او  ر : وقتی آقا اباعبداالله )ع  خلون حولرر علللی 
ارغر)ع  را به طرف آسمان پاشیدند، عرض کردند، خلدایلا قلبلو  
کن این قربانی را، من ه  دوسل  دارم بلا خلون  لللوم اسل  
مقدس بی بی رو ب ویس  تا ع قمو ثاب  کل ل .تلوی علملللیلار 
والرجر بود که ش یدم مجروح شدی، و تیر به  لوش خلوردی، نلگلران 
شدم که نک ه شهید شدی باشه، اما بچه ها  رت د زخ  کاری نبودی.یکی 
از بچه ها  ر : بالاخری حاجی به آرزوش رسلیلد، خلودم دیلدم بلا 
همون خونی که از  لوش جاری شلد، اسل  ملقلدس بلی بلی رو 

 نوش .

حاجی بعد از ای که از بیمارستان به جمع ما بر   ، بلا خلوشلحلاللی 
 ر : خدا لطف کرد و دعام مستجاب شد، دیلگله غلیلر شلهلادر 

 آرزویی ندارم.

 ٨۰نقل از حمید خلاالی، کتاب خاکهای نرم کوشک، ررحه 

 خاک های نرم کوشک 
عاطفه ابراهیمی پور ) علوم تربیتی                     

 تحلیل انیمیشن 
 ( 43زهرا حیدری ) علوم تربیتی                     
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به اندازی کافی از مادر ش لیلدی ایل   و 

سوخته ای  ؛ از دیلوار و مسلملار در و 

سیلی و آتش و دود ... د  هایلملان از 

غصه مادر خون اس   ؛ اما ما زندی ای  

به امید انتقام  ؛ سلربلاز ملهلدی )علج  

شم یر انتقامش را در نیام آمادی نلگلای 

داشته اسل  بلرای آن روز  و دور 

نیس  روزی که نسل و ذریه حرامیلانلی 

که جسارر های ان همچون اجداد نملک 

ن  اس ان ادامه دار اس  را از روی 

زمین پاک  رداند. سرباز مهلدی پ ل  

سر امامش حرک  میک د نه جلوتر و نله 

عقبتر  ؛ دشم ش را می  اسد  تلرلاور 

فت ه  ری  و اعتراض را ملیلرلهلملد  و 

 مسیرش را جدا میک د .

بسیجی میداند در معرکله هلا و آزملون  

های این روزها باری بر دوشش اسل  

و آن ای که بلایلد هلر طلور کله هسل  

انقلابش را سال  به راحلبلش تلحلویلل 

دهد و در این مسیر جانش را بر دسل  

 رفته و حرک  میک د و از هلیلچلکلس و 

هیچ قدرتی ابایی ندارد. ملگلر جلز ایلن 

اس  که میگوی د که پلایلان ملاملوریل  

بسیجی شهادر اس    و  له  لیلزی 

بالاتر از شهادر ؛ بسیجی شلهلادر را 

هر جا که باشلد در آغلوش ملیلکل لد و 

شهادر او را...  ه در جبهه های علراق 

و شام ،  ه در مرزهای ایران ،  ه زیلر 

آوار خانه های ویلران سلرپلل ذهلاب 

برای کمک به زللزلله زد لان ،  له در 

خیابلان هلای تلهلران و وسلط فلتل له 

دراویش ،  ه در ارتلرلاعلار دنلا  و 

هرجایی که کار برای خدا مطرح بلاشلد ... 

بسیجی م تظر نمی  ی د که ببیل لد فللانلی 

برای فلان بحران  قدر بودجله در نلظلر 

نمیگیرد و  قدر نیرو نمیررستد و  لقلدر 

برنامه ریزی نمیک لد...!!!!! کلاری کله از 

 دستش بربیاید انجام میدهد و بس ! 

بدان هر که باشی و در هر م صلبلی  ،  

ا ر کله رگ غلیلرر بسلیلجلی ار را 

تقوی  نک لی  ، ا لر کله حلب وللی 

فقیه  را نداشته باشی ، ا لر کله رای 

زهرا سلام الله علیها را ن  اسلی و بله 

آن عمل نک ی ، خیلللی روی خلیلریل  

عاقبت  حساب بلاز نلکلن... ملادرملان 

زهرا در دفاع از ولی یک ت ه ایسلتلاد و 

جانش را تقدی  کرد ، ما برای دفلاع از 

ولی  ه کردی ای ؟  ه قدر حرف هلایلش 

را آویزی  وشمان کردی ایل ؟  ملگلر نله 

ای که ولی فقیه نایب بر ح  امام زملان 

اس ؟  طور دعوی انتظار امام را داری  

در حالی که دنباله روی از نلایلبلش را 

 نادیدی  رفته ای . 

پس بیایید اطلاعل  از فلرملان هلای 

رهبرمان را به هر قیمتی که هسل  بله 

جان و د  باری  که یقی ا نتیجه ای جلز 

پیروزی ام  اسلام ندارد ،باشد که د  

اماممان را شاد ک ی   و به یملن شلادی 

 د  او ، خداوند ما را به او  باز  رداند....

 تاکسی  رفت  که برم ناحیه بسیج
 تو ماشین شروع کردم تلگراممو  ک کردن

 یهو دیدم همه جا خبر حمله ی تروریستا به مجلس پیچیدی
 استرس همه وجودمو  رفته بود که ران دی  ر  رسیدی 

 پیادی شدم و رفت  سم  ساختمون
 آقای کریمی شروع کردن به پرسیدن سوالا

استرس مصاحبه از یه طرف ، استرس خبر حمله تروریستا از یه 
 طرف تمرکزمو ازم  رفته بود

 وسط سوالا بحث ک ید سم  اتراق اونروز و مجلس .
  ه مصاحبه ای شدی بود.

زدم بیرون از ساختمون و رفت  رو ر دللی  لمل لای روبلروی 
 ساختمون ن ست  و سوالای مصاحبه رو تو ذه   مرور کردم

همش به خودم بد و بیرای میگرت  که وای نک له خلوب جلواب 
 سوالا رو ندادی باش 

با اون استرسی که من جواب میدادم حتما طرح ولای  استانی 
 ه  قبو  نمی    ه برسه به طرح ولای  ک وری !

بله طرح ولای !  ه آرزویی بود! بقو  مبی ا  ه مدی له فلاضللله 
 ای!

مزی  طرح ولای  امسا  به این بود که یه تراور با سالای  
  ذشته داش 

اون  این بود که طرح امسا  ک ار امام ه ت  بر زار میل لد ....  
 امام رئوف

وای که  ه شوقی بود ، ولی من مونلدی بلودم و افسلوس از 
 دس  دادن این امتیاز و راهیابی به این طرح بچه های ولایی!

  ذش  و  ذش   ، دیگه فکرش از سرم افتادی بود
میگرت  لابد قبو  ن دم که خبری نیسل  دیلگله  ...   یلهلو 
فرماندی پیام تبریک فرستادن ، که ایولا دختر  ل کاشتی ، قبو  

 شدی اون  مرحله ک وریو
 وای که  ه حسی بود

  هل روز  له ن ی ی ک ار امام مهربونیا
  هل روز عل  و  الش و بقو  بچه بسیجیا  هل روز کار جهادی

 هل روز دس  و پ جه نرم کردن با  ال ای ذه   راجلع بله 
 هستی و خدا و انسان و دین و ولای  و اخلاق و سیاس 

  هل روز همجواری ک ار بچه های باشوق بسیج 
 همجواری ک ار بهترین استادای فلسره

  هل روز ع   و ع   و ع   ...
 

تو ن ریه های بعد بی تر راجع به این طرح براتون می ویس  ان 
 شالله...

 روز عشق 44
 ( 45حانیه جمالی  ) علوم تربیتی 

 زخم ...
 ( 44زهرا عزیزی  ) علوم تربیتی    
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